
    
 

 

 

 

 

	ر��� ا��ان    �����

�د��	ن ��ب  ���
 ����� 

 
 

 اساس سوسياليسم          
 . انسان است      

 سوسياليسم       
 جنبش بازگرداندن         
 . اختيار به انسان است           

 

 www.iskraa.org 

!!�زاد�، ��ا��ى، ����� 
	ر��ى�زاد�، ��ا��ى، ����� 
	ر��ى         

 اا ي س ک ر 
 �"!�ر ����


	ر��ان '&	ن ��%# $��#! 

www.m-hekmat.com    

abdolgolparian@yahoo.com د عبدل گلپريان   : سر دبير�� 2005 نوامبر 16 ، 1384 آبان 25 *&	ر $"(� ه	 �"��� �

٢٨۵   

 


�د��	ن ���
 �� د

 �%�# ��"+�ان

 
    Tel: 0049 1633458007 

E-mail: asangaran@aol.com 

 ١٨جمهوري اسلامي ايران روز        
 تعدادي از فعالـيـن کـارگـري       ٨٤آبان   

.  سال زندان محکوم کرد۵ تا ٣به    را
جرم آنها شـرکـت در مـراسـم اول مـه                 

.  در شـهـر سـقـز اســت            ٢٠٠٣سـال       
محمود صالحي از فعاليـن شـنـاخـتـه           

 سـال  ٣سال زندان و ۵شده کارگري به    
 سـال    ٣تبعيـد و جـلال حسـيـنـي بـه                 

سـه نـفـر از        .   زندان محکـوم شـده انـد        
فعالين ديگر کارگري نـيـز قـرار اسـت           

 .به زودي محاکمه شوند
  

حــکــومــت اســلامــي در ســال               
 هــفـت نــفـر از ايـن فـعــالـيــن                 ٢٠٠٣

کارگري را در حـيـن مـراسـم اول مـه                 
اعـتـراضـات    .   دستگير و زندانـي کـرد      

کـارگـران در ايـران و در سـطـح بـيــن                    
المللي باعث شد آنها بـا قـرار وثـيـقـه              

 .آزاد شوند
مــحــکــوم کــردن ايــن فــعــالــيــن            

تعرض به ابتدايي ترين حقوق کارگري       
اســت و تــرديــدي نــيــســت کــه اگــر                  
جمهوري اسلامي در اين تعرض خـود        

به شکست کشانده نشود و اتـهـامـات       
عليه فعالين اول مه سقز کاملا کـنـار      
زده نشود، تعرض بيشتري به فعـالـيـن     
کـارگـري و کـل جـنـبـش کـارگـري را                   

 . شروع خواهد کرد
  

حزب کمونيـسـت کـارگـري ايـران            
و اتــحــاديــه هــاي         هــمــه ســازمــانــهــا   

کارگري را فرا ميخواند که جـمـهـوري          
اسلامي را بـه خـاطـر پـايـمـال کـردن                  
حــقــوق ابــتــدايــي کــارگــران در ايــران            
محکوم کنند و لغو فـوري و تـمـام و              
کمال محکوميت فـعـالـيـن کـارگـري             

برگزاري اول مه، و اعتصاب و   .   شوند
اعتراض حـق پـايـه اي و بـي چـون و                   
چراي کارگران است و بايد به رسمـيـت       

حزب همه سازمـانـهـاي    . شناخته شود 
کارگري در سراسر جهان را به حمـايـت     

 . از اين حقوق پايه اي فراميخواند
  

 خليل کيوان       
 دبير تشکيلات خارج          

 حزب کمونيست کارگري ايران              
 ٢٠٠۵ نوامبر ١٤

به سازمانها و اتحاديه های     
 کارگری در سراسر جهان    

بـر اسـاس حـکـم صـادره كـه در                  
 از سـوي دادگـاه         ٨٤-٨-١٩تاريخ   

انــقــلاب در شــهــر ســقــز کــه بـــه                       
دستگير شد گان اول مه سـقـز         وکلاي

ابلاغ شده است، محمود صالـحـي بـه        
 سال زنـدان و سـه سـال تـبـعـيـد در                  ۵

بـه   شهرستان قروه ، جـلال حسـيـنـي،           
سه سال زندان و محـسـن حـکـيـمـي ،              
محمد عبدي پورو برهان ديوارگر هـر       

به دو سال زندان مـحـکـوم شـده            كدام  
 .اند

اين حکم ضد كارگري بـايـد فـورأ        
هـمـه    ايـن حـکـم عـلـيـه                . لـغـو شـود     

جرم اين فعـالـيـن     .   کارگران ايران است 
 ٨٣برگزاري مراسم اول مـه در سـال             

محکوميت فعالين کارگري بـه  .   است

دليـل بـرگـزاري مـراسـم روز جـهـانـي                 
شكار حـقـوق کـارگـران         آ کارگر، نفض  

 .است
ما اين احكام را شديدأ محكوم      

ن آ    ميكـنـيـم و خـواهـان لـغـو فـوري                
 .هستيم

ما از هـمـه کـارگـران و فـعـالـيـن                  
کارگري ميخواهيم که خـواهـان لـغـو            

اين احکام و تبرئـه بـي قـيـد و                فوري
شرط کليه دستگـيـر شـدگـان مـراسـم             

ما هـمـه اتـحـاديـه        .   اول مه سقز شوند 
هــا و ســازمــانــهــاي مــدافــع حــقــوق             
ــان را                    ــهـ ــر جـ ــراسـ ــي در سـ ــانـ انسـ
فراميخوانيم كه ضمن محكوم كـردن       
ــوري                  ــغــو ف ايــن احــكــام خــواهــان ل

 . شوند ن آ

حکم ابلاغ شده به فعالين کارگری در شهر سقز بايد فوري            
 لغو شود  
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بان كارگران نساجـي   آ٢۵امروز  
در محل كارخانه مجمـع عـمـومـي           

در ايــن مــجــمــع       .   تشــكــيــل دادنــد   
عمومي نمايندگان كـارگـران اعـلام         
كردند براي رسيدن به مطـالـبـاتشـان       
ــه                  ــه جــامــع ــد صــدايشــان را ب ــاي ب

براي اين منظـور تصـمـيـم       .   برسانند
گرفته شد كه به خيابان بيايند و در           
مقابل صـدا و سـيـمـاي جـمـهـوري                
اسلامي در شـهـر سـنـنـدج تـجـمـع                 

 . كنند
كـارگــران بــه مــحــض حــركــت،         

نرسيده بـه بـيـرون كـارخـانـه بـا سـد                  
نيروهاي امنيتي و انتظامـي روبـرو        

نـيـروهـاي سـركـوبـگـر رژيـم             .   شدنـد 
اسلامي مانع حـركـت كـارگـران بـه             

 . خيابان شدند
نيروهاي اطلاعاتي و انتظـامـي    
همـزمـان از تـرس حضـور خـانـواده               
هاي كـارگـري و مـردم در مـقـابـل                 
صدا و سـيـمـا تـجـمـع كـردنـد و بـه                    
مدت دو ساعت خيابان منتهـي بـه          

 . صدا و سيما را بستند
همزمان بـا نـظـامـي تـر كـردن               

فضاي شهر نيروهـاي اطـلاعـات بـا           
يـك مــاشـيــن پــاتـرول نــمـايــنــدگــان             
كارگران را از كارخانه به استـانـداري      

مذاكره نمايندگان كارگران و   .   بردند
مقـامـات دولـتـي بسـيـار روشـن و                

مـقـامــات   .   صـريـح  انــجـام گـرفــت          
دولتـي از كـارگـران خـواسـتـنـد كـه                 

نمايـنـدگـان    .   اعتصاب را تمام كنند   
كارگران با قاطعيت اعلام كردند كه     
. بايد خواسـتـه هـايشـان اجـرا شـود              

  
 كميته كردستان         

حزب كمونيست كارگري            
 ايران   
  

-١٣٨٤بانآ٢٣
 ٢٠٠۵نوامبر١٤

كارگران نساجي كردستان تصميم گرفته اند اعتراض را        
 بكشند  به خيابان 
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 اخــيــر شــعــار       يدر مــاهــهــا   .  ١
 بــرجســتــه تــري در        يفـدرالــيــســم جــا    

ــيــغــات احــزاب و گــرايشــات                  ــبــل ت
اپوزيسيون ملي و نـاسـيـونـالـيـسـت،             
شامـل بـرخـي جـريـانـات بـاصـطـلاح                

در تـبـلـيـغـات ايـن           .   چپ، يافته است  
ــرقــراري يــک ســيــســتــم              ــات ب جــريــان

عدم تمـرکـز   " فدرالي، گامي در جهت     
کردن سيسـتـم    "دموکراتيزه" و "  قدرت

امـا  .   اداري کشور قلمـداد مـي شـود         
واقعيت اينست که شعـار فـدرالـيـسـم           
در ايران نه فقط مـتـضـمـن گسـتـرش              
آزادي هاي سـيـاسـي و مـدنـي مـردم               
نيست، بلکه بـر عـکـس، يـک شـعـار               
عميقا ارتجاعي، ضد مردمي و ضـد    
کـارگـري اسـت کـه عـلاوه بـر عـقــب                  
گردهاي سياسي و فکري و فرهـنـگـي      
تعيين کننده اي که به جامعه تحميـل   
مي کند، مي تواند آغازگـر يـکـي از          
خونين ترين و مشقـت بـارتـريـن دوره          
ها در تاريخ مـعـاصـر جـامـعـه ايـران                

ــد  ــاشــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ .بـــــــــــــــــــ   
طرح شعار فدراليسم از جانب اين   -٢

احزاب از ايـن رو نـيـسـت کـه گـويـا                    
چنين خواستي در ميان مـردم وجـود          
دارد و يــا جــنـبــش و حــرکـت قـابــل                 
لمسي در خود جامعه بـراي بـرقـراري           

هـيـچ   .   يک نظام فدرال در جريان اسـت    
نشاني از وجود تقابل و کشـمـکـشـي           
قابل ذکـر در مـقـيـاس سـراسـري در                 

ملل و اقـوام    " جامعه ميان باصطلاح   
و يا حـتـي احسـاس        "   متشکله کشور 

تعلق ملي و قومـي غـلـيـظ و عـلاج             
ناپذيري در مـيـان مـردم کـه اسـاسـا                 
بهانه اي براي طرح چنـيـن سـيـاسـتـي             

مطـالـبـه    .   بدست بدهد ديده نمي شود 
يـک جـامـعـه فـدرال در هـيـچ يـک از                     
تلاطم هـاي سـيـاسـي تـاريـخ کشـور                 
حـتــي طــرح نشــده و فـاقــد هــر نــوع                
پيشينه و زمينه در تـاريـخ مـعـاصـر             

ــت                     ــور اســــــــــــــــ .کشـــــــــــــــ   
حقيقت اينست که شـعـار فـدرالـيـسـم            
يک شعار دست ساز و ابتدا به سـاکـن           
خـود ايـن گـروهـهــاسـت کـه بـعـنــوان                 
فرمولي در مصالحه و معامله ميـان    
ناسيوناليست ها و عـظـمـت طـلـبـان              
ايراني با جريانات خودمختاري طلـب   
کرد و در راس آنها حـزب دمـوکـرات           
. کردستان به پيش کشيده شـده اسـت         

اين فرمولي است کـه هـر دو جـريـان               
براي اجتناب از راه حل واقعي مسالـه   
کرد و دور زدن اراده مسـتـقـيـم مـردم           
کردستان، و براي بند و بست از بالاي       
سـر مـردم و تـقــســيـم قــدرت مــيــان                

.خــــــويــــــش يــــــافــــــتــــــه انــــــد                 
ناسيوناليسم عظمت طلـب ايـرانـي و           
شاخه هاي مختلف اپوزيسيون ملـي،    
در شعار فدراليسم اين امکان را مـي        
بينند کـه بـا انـکـار مسـالـه کـرد، و                   

، " تـمـامـيـت ارضـي       " ضمن تضـمـيـن       
دريچه اي بـراي مـعـاملـه بـا احـزاب                

احـزاب  .   خودمختاري طلب باز کننـد    
خودمخـتـاري طـلـب کـرد مـتـقـابـلا                 

 مي بينند کـه بـا       يفدراليسم را شعار 
تـعـمـيــم خـواســت خـودمـخــتـاري بــه              
مقيـاس سـراسـري و طـرح آن تـحـت                 

اداري  - پوشش مطالبه نظام سياسـي    
فدرال براي کل کشور، آنها را از اتهـام    
تــجــزبــه طــلــبــي مــبــرا مــي کــنــد و              
مـقـاومـت دولـت مـرکـزي و احــزاب               
ناسيوناليست ايراني در برابر خواسـت   
  .خودمختاري را کـاهـش مـي دهـد            

 
خصلت ارتجاعي شعار فدراليسـم   -٣

و عواقب سياسي و اجـتـمـاعـي فـوق            
العاده زيانبار آن براي مردم و جامـعـه       

فــدرالـيــسـم بــه     .   بسـيــار عــيـان اســت      
معناي تقسيم قـومـي رسـمـي مـردم             
کشور و تراشيدن هويت هاي مـلـي و        
قومـي کـاذب بـراي مـردم و صـدور                

شناسنامه هاي قومي براي مـيـلـيـون       
ها انساني است که در ايران زندگـي و       

فدراليسم بـه مـعـنـاي       .   کار مي کنند  
عقب کشـيـدن خـودآگـاهـي سـيـاسـي              
مردم و فرهنگ سـيـاسـي جـامـعـه و              
بــرجســتــه کــردن قــومــي گــري و                    
نژادپرستي در ذهنيت مردم و نهادهـا   

فـدرالـيـسـم     .   و قوانين اجتماعي است   
به معنـاي رسـمـيـت دادن و تـعـمـيـم                  
بخشيدن به تـبـعـيـضـات سـيـاسـي و                
اقتصادي و فـرهـنـگـي مـيـان مـردم                
برحسب برچسب هاي ملي و قـومـي،      
پاکسـازي هـاي قـومـي در مـنـاطـق                
مختلف کشـور، رهـبـر تـراشـيـدن از               
ميان مرتـجـع تـريـن احـزاب و افـراد                
براي مردم مـنـاطـق مـخـتـلـف و بـه                  
عقب راندن جنبش هـا و نـيـروهـايـي              
است کـه بـراي يـک کشـور سـکـولار                 
غيرمذهبي و غـيـرقـومـي و بـرابـري              
همه اهالي کشور مستقل از جنسيـت    
و نژاد و مذهب و قوميت تلاش مـي      

شعار فدراليسم نسخه اي بـراي   .   کنند
ايجاد عميق ترين شکاف ها و تفـرقـه     
هاي قومي در صفوف طبـقـه کـارگـر           

شعار فدراليسم شـعـاري     .   کشور است 
ضد کارگري و ضد سـوسـيـالـيـسـتـي              

ــت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .اســــــــــــــــ   
 
از نظر عملي، شعـار فـدرالـيـسـم،         -٤

زمينه ساز يک کشمکـش خـونـبـار و             
در .   طولاني در سطح کل کشور است      

بخـش اعـظـم مـراکـز پـرجـمـعـيـت و                   
صـنـعـتـي و در راس هـمـه در شـهــر                    
دوازده ميليوني تهـران، هـيـچ رابـطـه            

با سـرزمـيـن      "  اقوام" يک به يکي ميان 
هــر نــوع تــلاش بــراي        .   وجــود نــدارد  

تراشيدن هويت قومـى بـراي مـردم و            
تقسيم سرزمين و تعريـف حـاکـمـيـت           
منطقه اي بر حسب قوميـت، بـه يـک          
جنگ خونين و عظيم ميان جريانـات      

قومي منجر مي شود که بناگزير کل   
ابـعـاد   .   مردم را به کام خود مي کشد      

فاجعه اي که تحقق اين افق ارتجاعـي    
قوم پرستانه مي تواند در ايران ايجـاد     
کند، چنـان عـظـيـم خـواهـد بـود کـه                  
رويدادهاي سال هاي اخير يوگسـلاوي    
در قــيـاس بــا آن رنـگ مــي بــازد و                  
بيروت و کابل و سارايوو در مـقـايسـه     

، " فـدرالـيـسـم    " با تهران پس از فاجعـه       
کانون هـاي امـنـيـت و ثـبـات جـلـوه                  

ــرد               .خــــــــــواهــــــــــنــــــــــد کـــــــــ   
 
انقـلاب آزاديـخـواهـانـه مـردم در              -٥

، تــحــت لــواي حــکــومــت          ٥٧ســال   
اسلامي و اصالت دين به بيراهه و بـه       

خواست فـدرالـيـسـم       .   خون کشيده شد 
مجددا همين سرنوشت را اينبار بـنـام    
اصالت قوميت و مليت و حـکـومـت        
مبتني بر هويت ملي و قـومـي گـري         

حـزب  .   براي مردم تـدارک مـي بـيـنـد           
کمونيست کارگري شعار فدراليسم را      
بعنـوان يـک شـعـار ارتـجـاعـي، ضـد                 
کارگري و مغاير بـا آزادي و بـرابـري               
. مـردم بشــدت مـحــکــوم مـي کــنــد            

هرچند همه گير شدن و مـوضـوعـيـت      
يافتـن ايـن شـعـار در جـامـعـه ايـران                   
ــمــل اســت، حــزب                 امــري نــامــحــت
کمونيست کارگري ايران در هـر حـال           
وظيفه خود مي داند که در بـرابـر هـر          
حرکت احزاب نـاسـيـونـالـيـسـت بـراي             
تحميل اين افق و اين آينده تـاريـک بـه       

ــايســتــد            ــه ب حــزب .   مــردم قــاطــعــان
کـمـونـيـسـت کــارگـري بـا هـر تــلاش                 
ارتجاعي براي مبتني کردن دولـت و        
نـظــام اداري در کشـور بــر مــذهــب،              
. قوميت، و مليت مقابله خواهد کرد   

حزب کمونيست کارگري ايـران تـمـام          
آن نيروها و جرياناتـي کـه چـه از سـر                
واپـس گــرايــي قــومـي و چــه از ســر                 
حماقت و کوته نظري سياسـي، مـردم      

را به اين پرتگاه هولناک مـي رانـنـد،             
ــه افشــاء خــواهــد کــرد              ــيــگــيــران   .پ

 
حزب کمونيـسـت کـارگـرى بـراي            -٦

برقراري يک نـظـام سـيـاسـي و اداري                
سکولار غيرقـومـي و غـيـرمـذهـبـي             
تـلاش مــي کـنــد کــه در آن بــرابــري                 
حقوقي کليه اهالي و ساکنين کشـور،   
مستقل از قوميت، جنـسـيـت، نـژاد،         
مذهب، اعتقادات، و غيـره تضـمـيـن        

ــد                 ــده بـــــــــــــــاشـــــــــــــ .شــــــــــــ   
 
در رابطه بـا مسـالـه کـرد، حـزب             -٧

کمونيست کارگري ايران يکبار ديـگـر    
بر موضع اصولي خـود تـاکـيـد مـي               

اين تنها خود مـردم کـردسـتـان          .   کند
هستند که حق دارنـد و بـايـد در يـک              
رفراندم آزاد تصـمـيـم خـود را دربـاره               
جدايي کردستان و يا باقي مـانـدن در         
چهارچوب کشور بعـنـوان شـهـرونـدان          
. متساوي الحقوق کشور اعلام کنـنـد   

هر نوع بند و بست نيروهاى سيـاسـي         
و هر نوع توافقي از بـالاى سـر مـردم            
مــيــان دولــت مــرکــزي و احــزاب                   
خودمخـتـاري طـلـب کـرد در مـورد               
آينده سياسي و اداري کردستان فـاقـد         

  .مشروعيت سياسي و قانوني است
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 در محکوميت شعار فدراليسم     

 ٨٤ آبـان      ١٨طبق اخبار رسيده    
 نفر از دستگيرشدگان اول مـه  ٤حکم  

سقز بوسيله دادگاه انقـلاب اسـلامـي         
اين شهر بـه وکـلاي مـتـهـمـان ابـلاغ                 

بــر اســاس احــکــام ايــن دادگــاه          .   شـد 
و  سـال زنـدان         ٥  محمود صالحي به 

 ٣    سال تبعيد و  جلال حسيني بـه     ٣
. ســال زنــدان مــحــکــوم شــده انــد                 

اسماعيل خود کام و هادي تـنـومـنـد          
بقيه متهمان اين پـرونـده   .  تبرئه شدند 

   .حکمشان ابلاغ نشده است
کــمــيـــتــه  کـــردســتـــان حـــزب               

کـمــونــيــسـت کــارگــري ايــران ضــمــن           
محکوم کردن احکام  زندان و تبعـيـد       
عليه اين کارگران از همه سـازمـانـهـا          
ي مدافع حقوق انسـانـي و اتـحـاديـه              
هاي کارگري ميخواهد به اين احکـام      

اين احکام بايـد لـغـو        .اعتراض کنند 

ما از همه مردم سقـز و هـمـه          . شوند
مدافعين حقوق کارگري ميـخـواهـيـم      
براي ملغا اعـلام کـردن ايـن احـکـام               

    .تلاش کنند
   

 

 
 کميته کردستان         

 حزب کمونيست کارگري ايران                
 نوامبر  ١٠ -٨۴ آبان ١٩

٢٠٠۵  
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در بـيـانـيـه         :انترناسيونال
آمده است که طرح شـعـار فـدرالـيـسـم          
توسط برخي احزاب ابدا انعکاسـي از        
وجود چنـيـن مـطـالـبـه اي در مـيـان                  

در اين صورت انـتـشـار      .   مردم نيست 
  ايــن بــيــانــيــه چــه لــزومــي داشــت؟             

 

نـه فـقـط         :منصور حکـمـت   
شعار فدراليسـم جـاي در ذهـنـيـت و               
زنـدگـي مـردم نـدارد، بـلــکـه هـويــت                
قومي و قوميگري بطور کلي هـم در       
بين مـيـلـيـونـهـا مـردم سـاکـن ايـران                   

امــا ايــن   .   مــحــلــي از اعــراب نــدارد        
متاسفانه براي مصون داشـتـن مـردم          
از فـجـايـع و تـراژدي هـايـي کـه قـوم                    
پرستي و قوم پرستان ميتواننـد بـبـار           

بــه دنــيــاي   .   بـيــاورنـد کـافــي نــيــسـت         
اطراف خود نگاه کنيد و رويـدادهـاي          
. اين دو سه دهه اخير را مـرور کـنـيـد            

حکومت شرع و دولـت آخـونـدي چـه             
زمينه اي در ايران قرن بيستم داشـت؟     

اين مـردمـي بـودنـد کـه          .   ظاهرا هيچ 
هشتاد سال پيش تر مشـروعـه چـيـان          
. را به روزي انداخـتـنـد کـه مـيـدانـيـم                

آخوند يک قشر انگل ي آبرو و اسبـاب      
. مضحکه مـردم در شـهـر و ده بـود                

دخــتــران دو نســل قــبــل از مــا بــي                 
موسيقي و   .   حجاب مدرسه ميرفتند  

سينما جزء لايتـجـزاي زنـدگـي مـردم            
با اينحال، امروز در آن جـامـعـه        .   بود

جنون الهي و جهالت ديني و جانـوران      
يـوگسـلاوي،   .   اسلامي حکم ميراننـد   

يک جامعه مدرن صـنـعـتـي و بـا هـر                
استاندارد امروزي جامعه اي متـمـدن       

يــوگســلاوهــا از ايــن صــحــبــت         .   بــود
ميـکـنـنـد کـه چـگـونـه قـبـل از ايـن                      
ماجراها قوميت و مليتشان يـادشـان        

تصور چنين اوضاعي بـرايشـان    .   نبود
که هـنـوز هـم بـاورشـان          .   ممکن نبود 

نميشود و نميدانند چه شد که چـنـيـن       

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  .شــــــــــــــــــــ   
اينـکـه قـومـيـت و قـوم پـرسـتـي در                    
جامعـه ايـران ريشـه و زمـيـنـه قـوي                  
ندارد و ايـنـکـه خـواسـت فـدرالـيـسـم                 
جــايــي مــيــان مــردم نــدارد، بــه ايــن             
معناست که رونـدهـا و جـريـانـات و               
جنبشهاي اصلي در جـامـعـه بـه ايـن              

امـا ســوال    .   سـمـت سـيـر نـمــيـکـنـنـد             
اينست کـه چـقـدر جـامـعـه در بـرابـر                  
تحرکات قوم پرستانه مصونيت دارد      
و چقدر از پيش در مقابل هجـوم آتـي       
ايـن واپسـگــرايـي و ارتــجـاع قـومــى               
. آمــادگــي دفــاع از خــودش را دارد            

بقول نادر بکتاش ناسيوناليسم و قـوم     
پرستي مانند ويروسهايي هستند کـه       
در حالت خفـتـه بـه حـيـات خـودشـان                
ادامــه مــيــدهــنــد و تــحــت شــرايــط             
خاصي فعال مـيـشـونـد و حـتـي گـاه                 
ــد            ــاد مـــيـــکـــنـــنـ . اپـــيـــدمـــي ايـــجـ

ناسيوناليسم و قوم پرستي در جامعـه    
 -امروز ايران يک بـيـمـاري سـيـاسـي               

امـا نـه ريشـه        .   فرهنگي رايج نيـسـت    
کـن شـده و نـه جــامـعـه در بـرابـر آن                      

وجـــود هـــمــيـــن     .   واکســيــنـــه اســـت     
فـدرالـيـسـت هـا و جـمـاعـات عـقــب                  
مانـده اي کـه از هـم اکـنـون در اوج                    
وقاحت و سفاهت صدور شنـاسـنـامـه         
هاى قومـي بـراي مـردم در ايـران را                
شروع کرده اند، گواه اين است که ايـن     
ــن نشــده اســت و                   ويــروس ريشــه ک
ميتواند، بخـصـوص در يـک شـرايـط             
متحول و متلاطم سياسي، مصـائـب      

صدور اين بيـانـيـه    .   زيادي ببار بياورد  
براي ايجاد آمادگي و مصـونـيـت در            

صــدور ايـن بــيــانــيــه       .   جـامــعــه اســت   
همچنين اعلام بي شبهه اين واقعـيـت    
به ناسيوناليستهـا و قـوم پـرسـتـان و               
مليون و روشنفـکـران نـاقـص الـعـقـل              
پيراموني شان اسـت کـه کـمـونـيـسـم               
ــه جــلــوي ايــن                   ــارگــري قــاطــعــان ک
واپسگرايي ميايستد و اين جمـاعـات    
و اين تمايـلات ضـد انسـانـي و ضـد                
. کارگري را ميان مردم رسوا ميکـنـد    

نـمـيــشـود مـردم را بـيــسـت ســال بــا                  
مذهب اسير کنند و بکـوبـنـد و بـعـد              
بيست سال ديگـر هـم بـا قـومـيـت و                 

ــت   ــي ــيــم           .   مــل ــده ــي ــم   .مــا اجــازه ن
 

بـيـانـيـه ظـهـور          :انترناسيونال
شـعـار فـدرالـيـسـم را مسـتـقـيـمـا بـه                     

در ايـن    .   مساله کرد ربـط داده اسـت         

  .مورد توضيح بيـشـتـري لازم اسـت          
 

هـمـانـطـور      :منصور حکمت 
که گفتم اسم گـذاري مـلـي و قـومـي                
مردم، تا چه رسـد بـه کشـمـکـشـهـاي              
مــلــي و قــومــي مــيــان بــخــشــهــاي              
مختلف جامعـه يـک پـديـده ديـر پـا،                
 .رايج و همه گيـر در کشـور نـيـسـت              

واضح است کـه در فـولـکـلـور عـقـب                
، خودپسندي ) هر قومي( مانده اقوام  

قومي و شووينيسم و بيگانه ترسي و     
در همه کشورهـا، حـتـي      .   غيره هست 

هـم ايـن     "   مـلـل  " در يـکـپـارچـه تـريـن            
هست، و ظاهرا تا وقـتـى سـرمـايـه و              
سرمايه داري هست اين نـوع شـکـاف        
انداختن ميان مردم هم باقـي خـواهـد        

امـا،  .   ايران هم استثنـاء نـيـسـت      .  بود
هـر نــاظـري کـه ريـگــي بــه کــفـش و                   
دستور کار پنهانـي ديـگـري نـداشـتـه             
باشد، اذعان ميکند که جامعه ايـران       
جامعه اي نيست که چنان در چنـگـال       
کشمکش و عدم تحمل قومي و ملي       
عاجز شده باشد که حکيمي بـخـواهـد          
بـا نــوشــداروي فــدرالـيــســم ســراغــش           

.بــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــايــــــــــــــــــــــد      
وقتي دقت ميکنيـد مـيـبـيـنـد پـيـدا              
شدن سر و کلـه ايـن مـقـوـلـه در دور                    
اخير مسـتـقـيـمـا بـه مسـالـه کـرد و                    
مـــعـــامـــلات و مـــذاکـــرات حـــزب            
دموکرات با اپوزيسيون ملي مربـوط     
ميشود که به زعم دمـوکـراتـهـا فـردا             
قرار است دولت مـرکـزي را در ايـران              

تـمـام مسـالـه حـزب          .   بدست بگيـرنـد   
دموکرات اينست که برچسب تـجـزيـه        
طلب نخورد، بخصوص چون تـوحـش      
ناسيوناليستهاي عظمت طلب ايرانـي     
و جناياتي که حـاضـرنـد تـحـت لـواي              

بکـنـنـد را      "   تماميت ارضي"  دفاع از 
خـود حـزب دمـوکـرات         .   ميـشـنـاسـد    

و "   ايـرانـيـت   " لاجـرم در صـف مـقـدم             
قرار گرفـتـه   "   تماميت ارضي" دفاع از   

وقــتـي عــفـت داداش پــور در            .   اسـت 
نشــريــه نــيــمــروز از دبــيــرکــل حــزب             
دموکرات، آقاي ملا عـبـداالله حسـن          
زاده، نظرش را دربـاره مـوضـع حـزب            
ــارگــري مــيــپــرســد              ــســت ک ــي کــمــون

بــرســمــيــت شــنــاســي حــق جــدايــي            ( 
کردستان، مراجعه به آراء خـود مـردم       
کـردســتــان در يــک رفــرانــدوم بــر ســر             
جــدايــي يــا بــاقــي مــانــدن بــعــنــوان               
شــهــرونــدان مــتــســاوي الــحــقــوق در          

، جنـاب حسـن زاده        ) چهارچوب ايران 
خير ما تـجـزيـه      :   " برآشفته ميشود که 

و براي اطمينان خـاطـر     " طلب نيستيم 
ــدي               ــن ــعــدي مــرزب ــزي ب دولــت مــرک

حـزب  .   آتشيني با ما بعـمـل مـيـاورد        
دموکرات خودمختاري ميخـواهـد و       
به اين نتيجه رسيده است که با تعميـم    
دادن خواست خود به کـل کشـور، بـا             
ــه در آن                   ــي ک ــرمــول ــدســت دادن ف ب
ناسيوناليسم کرد در برابر يـک دولـت           
ناسيوناليست مـرکـزي تـک نـبـاشـد،             

فـرمـول   .   بهتر به اين نتيـجـه مـيـرسـد          
فــدرالــيــســم کــمــک مــيــکــنــد حــزب            
دموکرات خودمختاري بخواهد بدون    
اينکه کردستـان مـوردي اسـتـثـنـايـي             

بـه هـمـه      " فدراليسم يعني   .  تلقي شود 
خـودمـخـتـاري     "   ملل متشـکلـه ايـران      

بدهـيـد، از جـملـه بـه مـلـت کـرد بـه                      
حال اگر بقيه .   رهبري حزب دموکرات 

مــردم در ايــران، و از جــملــه بــخــش               
وسيعي در خود کردستان لزوما خـود     
را با برچسب هاي قومي فـارس و لـر           
و گيلک و افغـانـي و کـرد و عـرب و                   
بلوچ و ترکمن تعريف نميکـنـنـد، چـه          

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاک .بــــــــــــــــــــ   
در آنسوي اين بده بستـان ارتـجـاعـي،           
جريانات ناسيوناليـسـت ايـرانـي قـرار           
دارند که خود را با مساله کـرد روبـرو      
مــيــبــيــنــنــد و ايــن را يــکــي از گــره                
گاههاي اصلي تثبيت حکومـت آتـي         

ايـنـهـا در شـعـار          .  شان تلقي ميکنند 
فدراليسم دريچه اي بـراي لاپـوشـانـي           
مساله کرد، اجتناب از مـراجـعـه بـه             
آراء خود مردم و بند و بست با حـزب       

ــنــــنــــد             ــيــــبــــيــ ــوکــــرات مــ .دمــ   
منشاء بحث فدراليـسـم مـحـاسـبـات           
فرصت طـلـبـانـه و پـا درهـواي چـنـد                  
حـزب ســيـاسـي دربـاره مســالـه کــرد              
است، ايـن بـخـودي خـود نـه چـنـدان                  
نگران کننده است و نه پاسخگويي بـه    
ــبــلــيــغــات روزمــره               آن از مــجــراي ت
کمونيستي و ضـد نـاسـيـونـالـيـسـتـي              

امـا در کـنـار طـرفـيـن             .   دشوار اسـت  
اصلي اين بحث، که هـرکـدام مـنـافـع           
مادي شان را دنبال ميکنند، مطابـق        
معمول يک صف کامل از کسـانـي را           
پيدا ميکنيم که ميـپـنـدارنـد بـنـا بـه              
شـــغـــل شـــريـــف روشـــنـــفـــکـــري و              
مطبوعاتي، يا بنا به نـيـازهـاي گـروه          
داري خود، بايد حتما بـدون تـعـمـق و          
بنا به مد روز چيزي بگـويـنـد و خـود          

شيريني کنند، و ايـنـهـا بـه شـهـادت               
سرنـوشـت تـلـخ مـردم يـوگسـلاوي و                
شوروي، خطرناک تـريـن عـنـاصـر در              

واقـعـا بـاور      .   چنين شرايطي هسـتـنـد      
نکردني است که کسي از پنجره خـانـه    
ــچــه هــاي                     ــچــه اش و ب ــازي ب اش ب
همسايه را نـگـاه کـنـد، سـپـس آهـي                  
بکشد و قـلـمـش را دسـت بـگـيـرد و                  

ــه مــردم يــک کشــور                    ٦٠جــاهــلان
 ١٣ مــلـيــت و        ٩مـيــلــيـونــي را بـه           

 گــروه زبــانــي و قــس           ٥قــومــيــت و      
عليهذا تقسيم کند و نسـخـه بـپـيـچـد           
که اينها بايد شـهـرهـا و مـحـلات را                
مطابق جدول ايشان بين خود تقـسـيـم        

اگـر  .   کنند و روبـروي هـم بـايسـتـنـد              
اينگونه افـکـار سـفـيـهـانـه نـتـايـجـي                  
اينچنين خونبار در پي نداشت، شايـد     
. حتي مايه خنده مستمعـيـن مـيـشـد        

اما اينهـا دانسـتـه و نـدانسـتـه جـاده                 
صاف کن پـاکسـازي هـاي قـومـي و               

اينـهـا   . اعدامهاي جمعي فردا هستند 
دارند عليه زندگي و جان آن بچه هـاي     
بيـرون پـنـجـره تـوطـئـه مـيـکـنـنـد و                     
ــجــاســت            ــن ــه اي   .حســاســيــت مســال

.  سـال قـبـل نـيـسـت            ٣٠ين دنيـاي     ا 
انقلاب الکترونيک و انفـورمـاتـيـک و           
پيدايش رسانه هاي سمـعـي و بصـري           
جهاني، ژورناليسم نوکر و مهـنـدسـي        
افکار را به يک فاکتور تعيين کـنـنـده          
در معادلات قـدرت و سـيـر اوضـاع              
سياسي در کشورهاي مختلف تبديـل    

حتي ابلهانه تـريـن و دور         .   کرده است 
از ذهـن تـريـن تـمـايـلات سـيـاسـي و                   
نســخــه هــاي اجــتــمــاعــي، اگــر در                
چهارچوب وسيع تر طبقاتي و جهانـي   
بدرد بـخـشـهـايـي از طـبـقـه حـاکـمـه                    
بخورد به موقع پر و بال داده ميـشـود    
. و به اذهان مردم تـحـمـيـل مـيـشـود              

مسـالــه از مــحــاسـبــات خــرد حــزب             
دمـکــرات و تــتــمـه احــزاب مــلــي و               
جمهوريخواه و آريامهري بسيار فراتـر      

ما بـايـد کـل        .   اينها بازيچه اند.  است
ــيــم                    ــن ــازي را غــيــر مــمــکــن ک   .ب

 
اين را هم بگويم کـه تـا آنـجـا کـه بـه                   
مساله کرد مربوط ميشود ايـن خـود      
مردم کـردسـتـانـنـد کـه بـايـد در يـک                   
رفراندم آزاد درباره جدايي و يـا بـاقـي           
ماندن بعـنـوان شـهـرونـدان بـا حـقـوق                
بـرابـر در چـهـارچـوب ايـران تصـمـيــم                 

فقط اين تصميم، هـرچـه کـه        .   بگيرند
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. باشد، اصوليت و مشروعـيـت دارد        
مساله کرد بر سر سهم گرفتـن حـزب           
ــزاب                 دمــــوکــــرات و ســــايــــر احــ
خودمختاري طلب در ساختار قدرت    

به "   حاکميت کردستان" و سپرده شدن   
بـنـد   .   آنها، از بالاى سر مردم، نيست 

و بسـت و مـذاکـرات و مـعـامــلات                
احزاب بر سر کردستان فـاقـد هـرنـوع           

ــت اســــــــت             ــيــــــ ــروعــــــ .مشــــــ   
 

ــال      ــتــرنــاســيــون ــرخــي   :ان ب
سازمانهاي چپ گفتند که حـزب مـا         
ــالــه                    ــه در مــق ــي ک در مــخــاطــرات

بـيـان شـده      "   سناريوي سياه و سـفـيـد   " 
فکر نميکـنـيـد بـه       .   اغراق کرده است  

  اين بيانيه هم چنين برخوردي بشـود؟  
 

بــيــن  :مــنــصــور حــکــمــت   
خودمان باشد، من ضمن بـيـشـتـريـن        
احترام به تک تک اعضا و فـعـالـيـن و          
رهبران خانواده چپ ضد سلطنـتـي و          
سنتي ايران بعـنـوان انسـانـهـايـي کـه              
بـالاخــره بــا هــر زبــانــي خــيــر مــردم              
زحمتکش را ميخواهند، بايد بگويـم   
بعنوان احزاب و سازمانهاي سيـاسـي     
نه اينها را سوسياليست ميدانم و نـه       
باوري بـه قـدرت تشـخـيـص آنـهـا و                  
قابليت آنها در ايفاي نقش کـارسـازي      

.  پس از جـنـگ سـرد دارم            يدر دنيا 
اين يک طيف سپري شـده و بـي افـق             

جوانان جـبـهـه مـلـي و حـزب               .   است
توده اند که اکنـون خـود ديـگـر پـيـر                 

برخورد ايـن طـيـف بـا ايـن              .  شده اند 

مهم تـر  .   بيانيه فاکتور مهمي نيست 
  .شايد، برخورد بيانـيـه بـه آنـهـاسـت            

اما بيانيه اصولا خـطـاب بـه ايـنـهـا               
خطاب به مـردم و بـويـژه بـه             .   نيست

طبقه کـارگـر اسـت، کـه بـه مـعـنـي                   
اجتماعي و سياسي و تـاريـخـي ايـن            
کلمات و شعارها توجـه کـنـنـد و بـه              
دام مــلــي گــرايــي و قــوم پــرســتــي                
نيفتند، که براي مقابلـه بـا آن آمـاده           

بـر خـلاف بـحـث سـنـاريـوي              .   باشنـد 
سياه و سفيد، ما اينجا تاکـيـد کـرده          
ايــم کــه احــتــمــال تــحــمــيــل شــعــار               
فدراليـسـم بـه جـامـعـه امـروز ايـران                 

بنابرايـن بـحـث      .   بسيار ضعيف است  
اغراق بـر سـر سـيـر اوضـاع عـيـنـي                   

بحث بر سر کثافت نهفتـه در    .   نيست
خود شعارها و تبيين هاى ملي و از      

در ايـن    .   جمله شعار فدراليسـم اسـت      
اساسا نميشود اغـراق کـرد و هـرچـه             
ــفــتــه شــود هــنــوز کــم اســت                      .گ

 

آيـا مـيـشـود        :انترناسـيـونـال   
گفت اين شعار خصلت نمـاي احـزاب        
و جريانات مطرح کننده آن است و به       
اين اعتبار بايد درباره آنـهـا قضـاوت        
کرد؟ آيا با اين بيانيه نحوه برخورد و     
رابطه حزب با جريانـاتـي کـه مـدافـع             
  فدراليسم هستند تغيـيـر مـيـکـنـد؟          

 

بنـظـر مـن       :منصور حکمت 
در سطح نظري ميشود احـزاب را بـر        
. مـبــنـاي ايـن شــعـار قضـاوت کــرد              

ــي بــودن،                  ــب ــه مــذه ــطــور ک ــان ــم ه
شوينيست ملي بودن، سلطنت طلـب    
بودن و يا مخالفـت بـا بـرابـري زن و                

مرد، در متن تاريخ سياسي معاصـر    
ايران براي ارتجاعي ناميده شدن يـک       
جريان کافي است، اعتقاد بـه صـدور         
شـنــاســنـامــه قـومــي بـراي مــردم و              
تشکيل دولت مبتنـي بـر مـلـيـت و              
قوميت نيز براي ارتـجـاعـي خـوانـده            

اگــر .   شـدن يـک جــريـان کـافــي اسـت             
سوالي هست اينـسـت کـه آيـا عـمـق               
کثافت شعار فدراليسم و معاني ضد       
اجـتــمــاعـي و ضـد انســانـي و ضــد                
کارگري آن در سطح وسيـع شـنـاخـتـه          

. شايد هنوز خـيـر     .شده هست يا خير 
اين ايجاب ميکند که بدوا بـراي يـک        
دوره تــلاش کــنــيــم ايــن فــرمــول از              
برنامه و تبليغات احزاب اپوزيسيـون     

البته واضح است کـه از    . حذف بشود 
هم اکنون هر جرياني را که آگاهانـه و     
مصـرانــه از فـدرالــيــســم و ســازمــان            
قومي جامعه دفـاع کـنـد بـايـد يـک                
  .جريان ارتـجـاعـي بـه حسـاب آورد             

 

اين بيـانـيـه چـه        :انترناسيونال
فعاليتهايي را در برابر فعاليـن حـزب       
ميگذارد؟ فـعـالـيـن حـزب در بـرابـر               
جريانـاتـي کـه شـعـار فـدرالـيـسـم را                   
  مطرح ميکنند چـه بـايـد بـکـنـنـد؟             

 

واضـح   :منصـور حـکـمـت      
است که نميشود و لازم هم نيست که    
. اينجا ليستـي از اقـدامـات بـدهـيـم             

ــه مــا                     ــن اســت ک ــه اي اصــل قضــي
محتواي واقعي اين شعار را، با تمـام     
وجود و با پشتکار براي مردم روشـن     

احزابي که اين شـعـار را طـرح           .کنيم
ميکنند بايد فشار نقد مـا را هـرجـا          

ــد روي                  ــد و هــرجــا مــيــرون هســتــن
بـايـد تـفـکـر و          .   خودشان حس کنـنـد   

سياست قومـي و مـلـي را بـي آبـرو                 
کرد، همانطور که تفکـر و سـيـاسـت             
مذهبي امـروزه بـي آبـرو و مـنـفـور                 

بــايــد اگــر نــه کــل مــردم                   .   اســت 
ــخــش هــاي               ــل ب ــتــکــش، لااق زحــم
پرتحرک و فعال طبقه کارگر در ايـران      
آنچنان آگاهانه از ارتجاع ملي و قـوم     
پرستي، که شعار فـدرالـيـسـم صـرفـا             
يک بسته بندي لـوکـس تـر آن اسـت،              
بيزار و متنفر و نسبت به آن حسـاس          
باشند که هيچ نيرويـي نـتـوانـد فـردا              
جلوي پيشروي کارگـر و کـمـونـيـسـم             
کارگري را با علم کردن کشمکش هـا    
و فجايع قومي سد کند و مردم را بـه     
روزي بــيــانــدازد کـه در يــوگســلاوي           

تبليغات و آکسـيـونـهـاي مـا          .   ديديم
بـايــد ظــهــور تــوجــمــان هــا و ايــزت              
بگويچ ها و کاراديچ هـا و مـلاديـچ              
ها و ميلوسويچ ها و ژيـريـنـفـکـسـي          

در .   هاي وطني را غير ممـکـن کـنـد       
يک جمله، هم بايد حضور ذهن مـردم      
را بالا برد و هـم بـه قـوم پـرسـتـان و                   
اسپانسورهاي فردايشان فهـمـانـد کـه         
با يک نيروي کـمـونـيـسـتـي کـارگـري               
سازش ناپـذيـر و بـدون تـوهـم روبـرو                

 .هستند

 ٭ ٭ 
، ١٣٧٥اولين بار در خرداد  

  ٢١، در شماره ١٩٩٦ژوئن 
 .  انترناسيونال منتشر شد 

 
مجموعه آثار منصور حکمت  

 جلد هشتم   
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  ارتجاعي است    يفدراليسم شعار   

 3از صفحه 

همچنين اعلام كردند كه اگـر تـا روز            
شنبه مطالبات كارگـران اجـرا نشـود          
كارگران همراه با خاانواده هايشـان در       
مقابل اسـتـانـداري تـجـمـع خـواهـنـد                

 . كرد
ايـن اقـدامــات بــه دنـبــال نــقــض             
توافقي اتفاق مي افتد كه قـبـلأ طـي           

مذاكره اي قرار بود تمـام مـطـالـبـات             
امـا روز بـعـد از          .   كارگران اجرا شـود   

توافق مقامات اداره كار و اطلاعـات     
اعلام كردند كه بايد فوري اعـتـصـاب      

در مقابل كـارگـران اعـلام      .   تمام شود 
كردند كـه تـوافـق نـامـه بـايـد امضـا                  
شود، در غير اين صورت اعـتـصـاب           

كارگـران اعـلام     .   ادامه خواهد  داشت 
كرده اند كه تا رسيدن به مطالباتشـان     

 .اعتصاب را ادامه ميدهند
ــه              هــمــزمــان كــارگــران شــاهــو ب
مقامات دولتي گفته اند اگـر تـا روز           
شنبه مطالبـاتشـان روشـن نشـود در             

 . مقابل استانداري تجمع ميكنند

كميـتـه كـردسـتـان حـزب ضـمـن               
محكوم كردن اين اعمال غير انسانـي      
ــهــوري                  ــم جــم ــري رژي ــارگ و ضــد ك
اسلامي و كارفرما، تلاش ميكند بـا     
تمام قوا مبارزات كارگران را تقـويـت         
و  اين اعتصاب با موفقيت به پـايـان         

 .برسد

 
 
 
 

 كميته كردستان         
 حزب كمونيست كارگري ايران              
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 1از صفحه  بكشند  كارگران نساجي كردستان تصميم گرفته اند اعتراض را به خيابان        


